
 تصمیمی سخت تر از تصمیم کبری

این تصمیم خطرناک (به تعبیر برخی 

دوستان) مصادف شد با آن کلیپ های 

رقص و آواز در چند مدرسه. رگباری از 

آسیب ها و خطرات برایمان برشمردند 

که اگر ما پــدر و مادر عاقلی باشــیم، 

باید کلیه مان را هم بفروشیم و بهترین 

مدرسه غیردولتی را برای بچه هایمان 

انتخاب کنیم امــا تصمیم ما محکم تر 

از تصمیم کبری بود به ویژه به این علت 

که در صدد قانع کردن دیگران بودیم 

برای انتخاب مدارس دولتی. تا اینکه 

یک روز پــسرم عصبانــی و ناراحت از 

مدرسه غیردولتی اش برگشت. دلیلش 

را کــه پرســیدم، گفــت: امــروز برای 

شستن دســت هایم به حیاط نرفتم و 

در آبدارخانه دســت هایم را شســتم تا 

دیر به کلاس نرسم. آقای ناظم مرا دید 

و دعوایــم کرد: چرا اینجــا؟ مگر خون 

تو از بقیه رنگین تر اســت؟ چرا قلدری 

می کنی و مثل بقیه به حیاط نمی روی و 

... . دخترم پرسید: آبدارخانه کجاست؟ 

گفتم: هــمان آشــپزخانه. متعجبانه 

جواب داد: پــس ما که همیشــه توی 

آشــپزخانه مدرســه ایم! پتک معروف 

اینجا بر سرم خــورد که در مدرســه او 

بچه های هر کلاس در یــک روز با هم 

آشپزی می کنند، غذایشــان را گاهی 

دور هم در آشپزخانه می خورند، آزادند 

هر وقت خواستند از آنجا استفاده کنند 

و ... . ایــن بچه را که در مدرســه ای با 

این اسلوب دو ســال را گذرانده و همه 

امور تربیتی اش به شیوه انتخاب انجام 

شده است کجا می خواهی ببری؟! به 

مدرسه ای با ناظمی قانونمند که برای 

رفتن به آشپزخانه دعوا کند و دل بچه را 

بترکاند؟! سؤال: کدام مدرسه دولتی 

به دختران ما مهــارت می آموزد؟ قرآن 

فهمیدن می آموزد، نه قرآن حفظ کردن 

و روان خواندن؟ مشــارکت و همدلی 

می آموزد؟ دلســوزی و خیرخواهی را 

تمرین می کند؟ بچه خوب من شــاید 

بچه بد مدرسه دولتی بشود اگر نتواند 

معیارهایشــان را رعایت کند و این شد 

که بــروم دنبال حل مســئله: اول باید 

معیارهای مدارس دولتی را به بچه هایم 

بیاموزم، دوم معیارهای غلط مدرســه 

را تصحیح کنم. آیا آبدارخانه محیطی 

ممنوعــه اســت؟ می توانــد ممنوعه 

نباشد؟

 درگیری های مادرانه و عوض شــدن

مدرسه

از نیمــه خــرداد شروع کــردم بــه 

جســت وجوی مدرســه خوب دولتی. 

مدیــران آمــوزش و پــرورش گفتنــد: 

بهترین مدرســه نزدیک ترین مدرســه 

به خانه شماست. آیتم خوبی است اما 

مطمئن هستم مدارس بهتری هستند 

هرچند در کوچه و خیابان ما نباشند. 

پرسان پرسان آدرس یک مدرسه را پیدا 

کردم. چند خیابان با ما فاصله داشت. 

دخترکانــی ریزه میزه و یک شــکل در 

حیاط نه چندان بزرگ مدرســه، زنگ 

تفریحشــان را می گذراندنــد. روی 

مقنعه بچه ها اسم مدرسه را گل دوزی 

کرده بودند. همه فضای سالن مدرسه 

به انــدازه دو فرش دوازده مــتری بود و 

کلاس های کوچک نه مــتری تنگ تر 

از حــد معمول بــه نظر می رســیدند. 

مســتخدم مدرســه مــن را بــه کلاس 

برد و گفت: اول خودتــان کلاس ها را 

ببینید. توی این یــک وجب جا چهل 

تــا دانش آمــوز درس می خوانند. فردا 

گله نکنید. بعــد از اولتیماتــوم اولیه، 

به دفــتر راهنمایی شــدم. سراغ خانم 

مدیر را گرفتم. معاون پیشــتاز شــد و 

وقت ارزنده مدیر را برایش حفظ کرد! 

از مدرسه پرســیدم و معلم ها. تعریف 

کرد که معلمانشان سابقه بیست ساله 

دارنــد در کلاس اول. این نکته خوبی 

بود. تجربه ارزشــمند و گران بهاست. 

قدم زنان مــن را از دفــتر دور کرد. بعد 

پرســید: منزلتــان کجاســت؟ گفتم 

فلان جا. ابرو بالا انداخت که اصلا در 

محدوده ما نیســت. گفتم: مشــکلی 

نیست. اگر مدرسه شما را پسندیدیم، 

برای جابه جایی منــزل، این محدوده 

را انتخــاب خواهیم کــرد. انگار بهش  

بربخورد، گفت: مدرسه ما نمونه است! 

از همه جــا التــماس می کننــد برای 

ثبت نام. خانــواده همــه مذهبی اند. 

کم داریم دانش آموز بی چادر! داشتم 

تصمیمم برای جا به جایی منزل در این 

محدوده را مرور می کردم. از برنامه های 

پرورشی شان پرسیدم. گفت: مدرسه ما 

رویکرد قرآنی دارد و ... . نرسیده به در 

حیاط تصمیمم قطعی شــد. این لایه 

ضخیم از قشریگــری آزار دهنده بود. 

کاش به جای تأکید بر مذهبی بودن، 

چادری بودن، خانواده های مذهبی و 

... از برنامه هایی هــم که ظاهر دینی 

ندارنــد اما به تقویــت رفتارهای دینی 

منجر می شوند نام می برد، مثل همان 

سفره غذا در پیش دبســتانی دخترم. 

بچه های مدرســه هم انگار خســته و 

بی حوصله باشند، در این روزهای آخر 

سال، متین و موقر بودند. مدرسه قبلی 

دخترم ادعای رویکرد خاصی نداشت 

اما بچه ها چنان بانشاط و فعال بودند 

که مثل خرگــوش از این طــرف به آن 

طرف می پریدند. برای خرگوش آزاد و 

رهای من این مدرسه خوبی نبود.

مدارسی که از محدوده زندگی دورند

تماس گرفتم با بســیج دانش آموزی. 

دو ســه تا مدرســه معرفی کردند، هر 

کدام در یک نقطه از شهر. از محدوده 

آموزش و پرورش ما که بماند، از منطقه 

شهرداری ما هم دور بود. گفتیم حالا 

برویم و ببینیم. قبــل از رفتن از ۱۱۸

شــماره تمــاس مــدارس را گرفتیم. 

همه شــان تأکیــد کردند کــه بعد از 

پایان خرداد تشریف بیاورید چون در 

محدوده هم نیستید، باید فرم خارج از 

محدوده پر کنید. یک سر برای دیدن 

ظاهر و ســخت افزار مدرسه ها رفتیم. 

مثل ما تعداد دیگری هم بودند و همه 

محول شــدیم به تاریخ ۱۵ تیرماه و پر 

کردن فــرم خارج از محــدوده. مجال 

صحبــت بیشــتری نبــود. به ســمت 

مدرســه بعــدی حرکت کردیــم. این 

یکی را همــسر گرامی پســندید، هم 

به لحاظ فاصله جغرافیایی، هم بافت 

اجتماعــی، هم طــرز برخــورد بهتر و 

محترمانه. در راه برگشــت درباره این 

موضوع صحبت کردیم: چرا این چند 

مدرسه توانسته اند سطح خودشان را 

از ســایر مدارس دولتی بالاتر ببرند؟ 

چگونــه شروع کرده انــد که حــالا از 

کمک های مالــی یک میلیــون و دو 

میلیون خانواده ها بهره می گیرند؟ چرا 

مدیران مدارس دولتی دیگر از شیوه 

مدارس برتر الگوبــرداری نمی کنند؟ 

اصــلا مدیــران مــدارس دقیقــا چه 

کارهایی می کنند که وضعیت مدارس 

یکسان نیســت؟ کمک های والدین 

بــه این مــدارس ثابــت می کنــد اگر 

مــا پدرهــا و مادر ها مطمئن باشــیم 

مدرسه ای برای فرزند مان خوب است، 

از هزینه هــای مالــی و فکــری دریغ 

نمی کنیم.

   امســال تصمیم گرفتیم دو گل نوشــکفته 

زندگی مان را در مدارس دولتی ثبت نام کنیم به 

ده ها دلیل نگفته و ده ها دلیل که خواهم گفت 

و اگر خواننده تیزی باشید که هستید، دلایل 

نگفتــه را هــم نرم نرم کشــف خواهیــد کرد. 

نگرانی ام بیشتر برای دختر کلاس اولی ام است. 

دو سال پیش دبســتانی را در مدرســه ای بود که 

چون کبوتران حرم امام رضــا(ع) آزاد و رها بودند. نه 

تحکمی رویشان بود، نه اجبار و تکلیفی. نه مجبور بودند 

شعر و سرود حفظ کنند و مربی توی دفترچه شان بنویسد و تأکید 

کند که با او تمرین کنیم، نه تکلیف داشتند سوره های کوچک را از 

بر بخوانند و ما را جلو دوست و فامیل سرافراز کنند. آزاد بودند که 

فکر کنند و ایده بدهند و اجرا کنند. خانم مربی کنارشان بود که 

ایده هایشان را سامان دهد و سر بزنگاه حرفش را بزند و میوه تربیتی 

را بچیند، رسیده و آب دار.

زندگی مان را در مدارس دولتی ثبت نام کنیم به 

تحکمی رویشان بود، نه اجبار و تکلیفی. نه مجبور بودند 

مریم قربان زاده

نویسنده

دغدغه های مادرانه 
قبل از پایان 

سال تحصیلی
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۱۳ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۸۷


